
 مارک باودن  در مقاله ای در آتلانتیک به بررسی وضعیت ارتش ایالات متحده 

آمریکا پرداخته اســـت. او برای نشان دادن وضعیت ایالات متحده، با یک 

جمله مهم گزارشش را آغاز کرده است: »ایالات متحده نتوانست سلاح و 

مهمات را با سرعت کافی برای تأمین اوکراین تولید کند. آیا در صورت وقوع 

جنگ می تواند نیروهای مســـلح خود را تجهیز کند؟« آنچه در ادامه از نظر 

می گذرانید گزیده ای از این مقاله است که در تاریخ 17 دسامبر 2024 )27 

آذر( منتشر شده است.

اولین بســـته کمک نظامی آمریکا به اوکراین پس از درگیری این کشور با روسیه در 

ســـال ۲۰۱۴، در پی بحران کریمه و بحران های شرقی اوکراین )جنگ دونباس( 

 شامل تجهیزات غیرکشنده بود، اما 
ً
به این کشـــور عرضه شد. این کمک ها عمدتا

به مرورزمان و به ویژه پس از آغاز حمله نظامی روســـیه در فوریه ۲۰۲۲، به سمت 

ارسال سلاح های کشنده تغییر مسیر داد.

در سال ۲۰۱۴، آمریکا کمک هایی شامل جلیقه های ضدگلوله، تجهیزات پزشکی و 

تجهیزاتی برای بهبود توانایی های ارتباطی نیروهای اوکراینی ارسال کرد. در آن زمان، 

ارسال سلاح های کشنده مجاز نبود و این کمک ها بیشتر برای تقویت مقاومت اوکراین 

در برابر تهدیدات نظامی روسیه طراحی شده بودند.

پس از افزایش تنش ها و تهدیدات روســـیه، در دسامبر ۲۰۲۱، آمریکا اعلام کرد 

که در حال بررســـی ارائه کمک نظامی بیشتری به اوکراین است. از فوریه ۲۰۲۲، 

ایالات متحده اقدام به ارســـال بسته های کمک نظامی شامل سلاح های کشنده 

مانند موشک های ضدتانک Javelin و سیستم های موشکی Stinger کرد. اولین 

بســـته های نظامی در این مقطع شامل ۲۵۰ میلیون دلار کمک نظامی بود که در 

اوایل فوریه ۲۰۲۲ ارسال شد.

به تازگی اعلام شده است که یک بسته کمک نظامی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار شامل 

تجهیزات دفاعی، موشک های دفاع هوایی، سامانه های راکتی، مهمات توپخانه و 

توپ های تانک به اوکراین داده می شود. همچنین، در ماه های اخیر، بسته های دیگری 

با ارزش های چندمیلیون دلاری نیز شامل موشک های استینگر و مهمات به اوکراین 

ارسال شده است. کمک های نظامی آمریکا به اوکراین تأثیرات قابل توجهی بر جنگ 

این کشور با روسیه داشته است.

حالا که دولت بایدن روزهای پایانی خود را در کاخ سفید می گذراند، رویترز گفته 

است که دولت در روزهای آینده، بسته نهایی کمک های نظامی اوکراین را اعلام و 

از بودجه باقی مانده به منظور خرید تسلیحات جدید برای اوکراین استفاده خواهد 

کرد. این بسته شامل سامانه های پدافند هوایی و مهمات توپخانه ای است، اما هنوز 

جزئیات دقیقی از محتوای بسته ها اعلام نشده است. رویترز گفته این بسته نظامی 

می تواند یکی از آخرین اقدامات آمریکا در حمایت مستقیم از اوکراین باشد، زیرا 

به نظر می رسد در دولت ترامپ، کمک های نظامی مستقیم آمریکا به اوکراین دچار 

تحولات اساسی می شود.

ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود بارها سطح دخالت این کشور در جنگ اوکراین 

را زیر سؤال برد و پیشنهاد کرد که متحدان اروپایی بار مالی بیشتری را تحمل کنند. از 

زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده ۱۷۵ میلیارد دلار به اوکراین کمک 

 ۶۱.۴ میلیارد دلار کمک نظامی است.
ً
کرده است که شامل تقریبا

آمریکا اما نتوانست سلاح و مهمات را با سرعت کافی برای تأمین اوکراین تولید 

کند. آیا در صورت وقوع جنگ می تواند نیروهای مسلح خود را تجهیز کند؟

   عرضه و تقاضا

در دهه سوم قرن بیست و یکم، مهم ترین مهمات در زرادخانه آمریکا به مرحله 

حیاتی ساخت خود می رســـند. خط تولید کارخانه آیووا نمونه ای از آتروفی 

]آتروفی، تحلیل یا کاهش اندازه عضلات را می  گویند.[ صنعتی اســـت. این 

نشـــان می دهد که چرا ثروتمندترین ارتش روی زمین پس از حمله روسیه به 

اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ نتوانست تقاضای مهمات توپخانه ای را تأمین کند. 

در آن زمان، آمریکا حدود ۱۴ هزار گلوله در ماه تولید می کرد. تا سال ۲۰۲3، 

اوکراینی ها روزانه هشت هزار گلوله شلیک می کردند. دو سال و میلیاردها دلار 

طول کشیده تا آمریکا تولید خود را به ۴۰ هزار گلوله در ماه افزایش دهد که هنوز 

هم کمتر از نیازهای اوکراین اســـت. بخش بزرگی از این موضوع به این دلیل 

است که آمریکا هنوز هم مانند پدربزرگ و مادربزرگ هایمان توپ های هویتزر 

می سازد. راه های بهتر، سریع تر و مطمئن تری وجود دارد. می توانند ویدیوهای 

کارخانه های خودکار را تماشا کنند، به عنوان مثال کارخانه هایی که در اروپا کار 

می کنند. برخی از تأسیسات جدید آمریکا در حال راه اندازی هستند، اما هنوز 

به ظرفیت درست خود نرسیده اند.

مشـــکل فقط گلوله های هویتزر نیست و تنها این نیست که ایالات متحده 

نمی تواند هواپیماهای بدون سرنشین و موشک را به اندازه کافی سریع بسازد 

تـــا نیازهای اوکراین را برآورده کند. خود آمریکا فاقد ذخایر اجزای ضروری 

است. یک تلاش برای بازسازی عظیم اکنون در حال انجام است، بزرگ ترین 

تلاش در یک قرن اخیر، اما این کار به سرعت انجام نمی شود و حتی ظرفیت 

افزایش یافته به درخواست ها به اندازه درخواست های اوکراین نزدیک نمی شود 

و حتی کمتر ذخایر تخلیه شـــده را بازیابی می کند. برای مثال، هواپیماهای 

بدون سرنشـــین را در نظر بگیرید. در دسامبر ۲۰۲3، رئیس جمهور اوکراین 

خواستار تولید داخلی یک میلیونی در سال برای رفع نیازهای جنگ شد. در 

این میان، عرضه پهپادهای ارائه شده توسط ایالات متحده به اوکراین به هزاران 

فروند رســـید و بسیاری از آن ها در میدان نبرد به خوبی نمونه های دست ساز 

اوکراینی و اغلب پهپادهای چینی تولید شده در این کشور عمل نکرده اند.

در آمریکا اما شـــرایط بیشتر از سرنوشت اوکراین در خطر است. درحالی که 

دولت جدید آمریکا خود را برای به دســـت گرفتن قدرت آماده می کند، آینده 

کمک های آمریکا به اوکراین در بهترین حالت نامشـــخص است و می تواند 

کاهش یابد یا حتی به پایان برســـد. اما موانعی که ایالات متحده در تلاش 

برای تأمین تجهیزات اوکراین در دو ســـال گذشته با آن روبه رو بوده، ضعف 

نظام مند و شـــکاف امنیت ملی را آشـــکار کرده است. این ضعفی است که 

ارتش آمریکا را در همه ســـطوح تحت تأثیر قـــرار می دهد و عموم مردم تا 

حد زیادی از آن بی اطلاع هســـتند. ماشین جنگی افتخارآمیز آمریکایی در 

آشفتگی و خرابی است.

دونالد نورکراس، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا که ریاست جلسه استماع 

کمیته فرعی خدمات مسلح مجلس در مورد ساخت مهمات را یک ماه پس 

از تهاجم روسیه به اوکراین برعهده داشت، گفت وضعیت برخی از تأسیسات 

ما تکان دهنده است و این اغراق آمیز نیست. تد اندرسون، یک افسر بازنشسته 

ارتش که اکنون یکی از شـــرکای اصلی Forward Global، یک شرکت 

مشاوره دفاعی است، گفت اگر بدانید چقدر کمبود مهمات توپخانه داریم، 

تمام شب را بیدار می مانید.

   چه اتفاقی افتاده است؟

این فقط یک دست انداز در جاده و تنها مربوط به مهمات نیست. ارتش ایالات 

متحده، ثروتمندترین ارتش جهان، با کمبود عمیق و نهادی مواجه است. در 

 یک سال 
ً
دسامبر ۱9۴۰، فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا، تقریبا

قبل از حمله ژاپنی ها به پرل هاربر، آینده نگری داشـــت تا صنعت تسلیحات 

را تقویت کند. سپس ماشین جنگی شاهکارهای شگفت انگیزی انجام داد. 

بیش از هزار کشتی جنگی جدید به همراه ناوگان کشتی های باری، ناوهای 

حامل نیرو و تانکرها را به آب انداخت. تولید هواپیما حتی شـــگفت انگیزتر 

بود. در تمام سال های قبل از سال ۱939، تنها حدود شش هزار هواپیما در 

آمریکا ساخته شـــده بود. طی پنج سال بعد، کارخانه های آمریکایی 3۰۰ 

هزار هواپیما تولید کردند. آن ها همچنین 8۶ هزار تانک و بیش از دو میلیون 

کامیون ساختند. تولید مهمات به قدری سریع شتاب گرفت که تا سال ۱9۴3، 

۲.۵ میلیارد گلوله در دسترس بود و حجم آن مشکلات ذخیره سازی را ایجاد 

می کرد. سلاح های آمریکایی در جنگ پیروز شدند.

وقتی جنگ تمام شـــد، تولیدات این کارخانه قدرتمند به طور قابل توجهی 

کاهش یافت و یک بار دیگر در طول جنگ کره و جنگ ســـرد به تولید اولیه 

برگشت. در سال ۱9۶۱، دوباره آن قدر بزرگ شد که آیزنهاور درباره نفوذ فزاینده 

مجتمع نظامی-صنعتی هشـــدار داد. این همان چیزی است که بسیاری از 

آمریکایی ها هنوز به آن فکر می کنند: به طرز تهدیدآمیزی بزرگ، پیشـــرفته، 

حرفه ای، هوشیار، کشنده و بســـیار گران قیمت. بودجه سالانه حدود یک 

تریلیون دلاری پنتاگون بیشتر از مجموع هزینه های دفاعی 9 ارتش بزرگ بعدی 

است. این مبلغی غیرعادی است که برای زیرساخت های صنعتی که شامل 

عملیات معدن، کارخانه های شیمیایی، کارخانه ها، انبارهای ذخیره سازی، 

زرادخانه ها، کشتی ها، قطارها، هواپیماها، سکوهای پرتاب و آزمایشگاه های 

تحقیقاتی، پرداخت می شود. امروزه جهان آن قدر پیچیده و قابل تغییر است 

 غیرممکن شده است.
ً
که ترسیم نقشه آن تقریبا

با کنارگذاشتن بخش خدمات خصوصی شده عظیمی که از عملیات دولتی 

پشـــتیبانی می کند، زیرســـاخت صنعتی ارتش دارای سه بخش شد. اولین 

و قدیمی ترین پایگاه صنعتی ارگانیک ارتش اســـت؛ کارخانه ها، انبارها و 

زرادخانه های پراکنده در سراسر آمریکا. برخی از این ها، به ویژه آن هایی که 

حیاتی ترین یا مخفی ترین آن ها تلقی می شوند، متعلق به خود ارتش هستند 

 GOCO و اداره می شوند. بیشـــتر آن ها، مانند کارخانه آیووا، به اصطلاح

)مالکیت دولت، پیمانکار( هستند. این پایگاه صنعتی ارگانیک اصول اولیه 

را تأمین می کند: مهمات، وسایل نقلیه و تجهیزات.

بخش دوم ماشین جنگ صنعتی، بخش تولید شرکتی است که امروزه تحت 

سلطه پنج پیمانکار بزرگ است؛ لاکهید مارتین، نورثروپ گرومن، بوئینگ، 

جنرال داینامیکس و ریتون. این شرکت ها از معاملات سودآور برای توسعه و 

ساخت سیستم های تسلیحاتی پیشرفته برخوردارند.

ســـومین و جدیدترین بخش ماشین جنگ آمریکا، بخش فناوری است، از 

جمله مایکروســـافت، گوگل، آمازون، پالانتیر، اسپیس ایکس، اندوریل و 

تعداد زیادی شـــرکت کوچک تر. این ها مسئول نرم افزار و سخت افزاری اند 

که به عنصر حیاتی جنگ مدرن تبدیل شـــده؛ هواپیماهای بدون سرنشین و 

فناوری مرتبط و همچنین هوش مصنوعی و سیستم های نظارت الکترونیکی، 

ارتباطات، تجزیه وتحلیل داده ها و راهنمایی. تکامل ســـریع هواپیماهای 

بدون سرنشـــین در جنگ روسیه و اوکراین که در آن استراتژی های حمله و 

 هر روز تغییر می کنند، نشـــان می دهد که بخش فناوری 
ً
دفاع خودکار تقریبا

چقدر حیاتی شده است.

این بخش ها با هم از آنچه که قوی ترین نیروی جنگی روی کره زمین باقی مانده، 

پشـــتیبانی می کنند، اما پایه نیروی جنگ در حال فروپاشـــی است. دلایل 

زیادی برای آنچه اتفاق افتاده وجود دارد. برنامه ریزی استراتژیک نتوانست 

تقاضای ناگهانی برای تســـلیحات متعارف را پیش بینی کند. سود صلح پس 

از جنگ سرد، اکثر پیمانکاران نظامی را از کار انداخت. جنگ بر سر بودجه 

در کنگره، عدم قطعیت بودجه را ایجاد کرده که سرمایه گذاری بلندمدت در 

تولید تسلیحات را لغو می کند. در مورد مهمات، بسیاری از کارهای خطرناک 

ســـاخت آن ها به خارج از آمریکا واگذار شده، به کشورهایی که نیروی کار 

ارزان و مقررات زیســـت محیطی و ایمنـــی اندک دارند. در همین حال، در 

هر نوع ســـاخت نظامی، از پیچیده ترین تا ســـاده ترین آن ها، به مواد خام و 

اجزای تشکیل دهنده مانند اورانیوم، مواد شیمیایی، مواد منفجره، تراشه های 

کامپیوتری، قطعات یدکی، تخصص و به زنجیره تأمین جهانی گسترده وابسته 

اســـت که در برخی موارد شامل همان کشورهایی )چین، روسیه( است که 

آمریکا با آن ها مبارزه می کند.

   مطالعه موردی

 ساده است که مشکلاتی را که آمریکا با آن 
ً
گلوله هویتزر، یک مهمات نسبتا

روبه رو است، نشان می دهد. هویتزر خود یک سلاح چندصدساله است؛ 

یک لوله شـــلیک متحرک بزرگ تر از خمپاره و کوچک تر از یک توپ. اغلب 

 به صورت گروهی استفاده می شود. برای پرتاب 
ً
روی چرخ ها نصب و معمولا

گلوله روی نیرو های نزدیک صفوف دشـــمن، استفاده می شود. یک گلوله 

هویتزر ۱۵۵ میلی متری دارای شـــعاع انفجاری بیش از ۱۵۰ فوت است، 

قطعات را حتی دورتر می فرستد و می تواند به خودرو ها و مواضع مستحکم 

آسیب برساند یا آن ها را از بین ببرد. 

راند هویتزر امروزی دارای قطعات مختلفی است که هرکدام به فرایند تولید 

خاص خود نیاز دارند. بدنه فولادی با یک آلیاژ فرموله شـــده خاص به نام 

HF-1 ساخته شده که برای مقاومت در برابر فشار فوق العاده ناشی از شلیک 

توپ به بیرون طراحی شده، اما به اندازه ای شکننده است که در هنگام انفجار 

تکه تکه شـــود. بیشتر این نوع فولاد از ژاپن و آلمان وارد می شود، اما بخشی 

از آن نیز از چین وارد می شود. درون هر محفظه فولادی مواد منفجره ریخته 

می شود، چیزی که ارتش آن را انرژی می نامد که امروزه به طورکلی تی ان تی 

است: ۲۴ پوند از آن در هر دور. در حال حاضر، هیچ تی ان تی ای در ایالات 

 تمام آنچه استفاده می شود از لهستان وارد و با 
ً
متحده تولید نمی شود. تقریبا

پیش ساز های شیمیایی از کشور های دیگر ازجمله، چین ساخته می شود. برای 

افزایش ۱۰ برابری تولید ایالات متحده نیاز به ۲.۴ میلیون پوند تی ان تی در 

ماه اســـت. به همین دلیل است که ارتش به سمت یک ماده منفجره جدیدتر 

به نام IMX می رود که در نهایت جایگزین تی ان تی خواهد شد، اما نه به این 

زودی. ایالات متحده در حال حاضر ذخایر این مواد را دارد و تعداد بیشتری 

از آن در حال ساخت است. ارتش سفارش IMX خود را از کارخانه مهمات 

 سه برابر کرده است. 
ً
هلستون ارتش در تنسی تقریبا

افزایش نیروگاه های موجود، مانند کارخانه اسکرانتون که در آن روکش های 

فولادی برای پوسته های هویتزر ساخته می شود، با دوبرابر کردن و سپس سه 

برابر کردن تعداد شیفت های کاری هشت ساعته انجام می شود. این در دو سال 

پس از حمله به اوکراین انجام شده است. مزایای اضافه کاری و استخدام های 

جدید باعث می شود تا کارخانه ها به صورت شبانه روزی کار کنند، اما امکانات 

قدیمی اند. آتش ســـوزی کوچکی در کارخانه مهمات اسکرانتون ارتش در 

ماه ســـپتامبر رخ داد که مجبور به تخلیه ساختمان آسیب دیده شدند. کسی 

آسیب ندید، اما این حادثه نگرانی هایی را در مورد آسیب پذیری ایجاد کرد. 

قدمت بخش هایی از این کارخانه به قرن نوزدهم باز می گردد. در اصل این 

کارخانه برای نگهداری ریل ها و واگن های ریلی ســـاخته شده بود؛ اما در 

طول جنگ کره به یک ریخته گری فولاد غول پیکر تبدیل شد. امروزه بسیاری 

از کارگران اتحادیه مدت طولانی کار می کنند و کارمندان نســـل دوم و سوم 

هستند. فضای داخلی تاریک و غارنشین آن می تواند صحنه ای برای یک فیلم 

ترسناک هالیوودی باشد. داخل کارخانه خمره های غول پیکری قرار دارد که در 

آن شمش های سنگین فولاد HF-1 ذوب شده و به شکل استوانه هایی کشیده 

می شوند. آن ها که به رنگ نارنجی روشن می درخشند، روی غلتک های فلزی 

یکی یکی به خط تولید پرســـروصدا فرود می آیند و به تدریج سرد می شوند و 

به رنگ خاکســـتری مات می رسند. سپس هرکدام دوباره گرم می شوند تا در 

داخل یک دستگاه بزرگ قرار گیرند و با ضربه و انقباض بالا، شکل بگیرند و 

یک کانتور آیرودینامیک و گلوله مانند ایجاد کنند. برای کار مطابق با هدف، 

 متناســـب با لوله های شلیک باشند، بنابراین آن ها را به 
ً
روکش ها باید دقیقا

طور مکرر در طول خط بررســـی و اندازه گیری می کنند. سپس روکش ها به 

درخشـــندگی بالایی می رسند، بیشتر این کار عملی است. هر پوسته که از 

یک ســـیم آویزان است، از یک ایستگاه رنگ پاش می گذرد، جایی که سطح 

روشن با رنگ سبز ارتشی پوشانده شده است. 

پنتاگون امیدوار اســـت گسترش تولید گلوله های هویتزر ۱۵۵ میلی متری را 

تا ســـال ۲۰۲۶ به ۱۰۰ هزار گلوله در ماه، از سطح فعلی ۴۰ هزار گلوله در 

ماه برساند. کشور های ناتو هم در حال گسترش تولیدند. همه این ها کمک 

خواهد کرد، اما رقابت برای مواد معدنی و مواد منفجره کمیاب را هم افزایش 

خواهد داد. به عنوان مثال، لهســـتان مرز ۱۴۴ مایلی خود را با روسیه دارد و 

درگیر تقویت نظامی خود است. این کشور ممکن است یکی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان تی ان تی در جهان باشد، اما قرار نیست همه آن را بفروشد. 

اوکراین همچنین به شـــدت به موشک ها )جاولین، استینگر(، سیستم های 

ضدموشکی و سکو های پرتاب موشـــک مانند سامانه موشکی توپخانه با 

تحرک بالا که بیشتر با نام مخفف HIMARS شناخته می شوند، نیاز دارد. 

این سلاح ها بسیار پیچیده ترند و برای اکثر آن ها، ساخت آمریکا در پایین ترین 

 یک سلاح ضدهوایی، تا سال 
ً
حد خود بوده اســـت. تولید استینگر، عمدتا

۲۰۲3 متوقف شـــد، اما بعد شرکت ریتون، مهندسان بازنشسته را فراخواند 

و تولید به طور کامل ازســـرگرفته شد. تولید تاماهاوک، برترین موشک کروز 

نیروی دریایی، کم است. هنگامی که کشتی های آمریکایی در ژانویه حملات 

خود را به اهداف یمنی ها در یمن آغاز کردند، در روز اول تعداد بیشـــتری از 

تاماهاوک ها را نسبت به کل سال گذشته شلیک کردند. نیروی دریایی دارای 

ذخایر است، اما به وضوح این میزان استفاده ناپایدار است و موشک ها بسیار 

پیچیده تر از گلوله های توپخانه هستند. آن ها به انواع بیشتری از مواد منفجره 

کمیاب و همچنین تجهیزات الکترونیکی بسیار پیچیده نیاز دارند. درحالی که 

یک گلوله هویتزر از حدود ۵۰ تأمین کننده مختلف اســـتفاده می کند، یک 

موشک تنها به ۵۰۰ عدد از ده ها کشور بستگی دارد. 

تصور کنید پای آمریکا به طور غیرمنتظره ای به جنگ مهم دیگری کشـــیده 

شـــود. اگر سال ها از برآوردن خواسته های اوکراین عقبیم، اگر مجبور باشیم 

برای دفاع از تایوان، پشـــتیبانی دریایی و نیرو های زمینی ارائه دهیم، چگونه 

عمل می کنیم؟ یا اگر یک کشـــور ناتو توسط روسیه پوتین مورد تهاجم قرار 

گرفت؟ یا اگر یک درگیری در حال گســـترش در خاورمیانه، ایالات متحده 

را عمیق تـــر به خود جلب کند؟ دولت بایدن که نگران ترک احتمالی اوکراین 

توسط دونالد ترامپ است، تحویل تسلیحات و تجهیزات را افزایش داده است 

که به ناچار نگرانی هایی را در مورد کفایت ذخایر خود ایجاد کرده است. 

عدم آمادگی آمریکا به تدریج در این کشـــور رخنه کرد. تولید مهمات پس از 

سال ۲۰۰۱، زمانی که حملات ۱۱ سپتامبر تمرکز ارتش را به القاعده و دیگر 

دشمنان غیردولتی تغییر داد، به پایین ترین حد خود رسید. تولید تسلیحات 

از قبل کند شـــده بود. کارخانه ها در حال تعطیل شدن بودند. کوتاهی جنگ 

خلیج فارس، در سال ۱99۱، زمانی که ارتش صدام در مدت پنج روز از کویت 

خارج شد، این باور را تقویت کرده بود که دیگر نیازی به ذخیره و نگهداری 

منابع عظیم اســـلحه و مهمات نیست. حتی سال های جنگ در افغانستان و 

عراق، پس از ۱۱ سپتامبر، بیشتر شامل اطلاعات، مراقبت و واحد های کوچک 

پیـــاده نظام متحرک نیرو های ویژه بود. افزایش کوتاهی در تولید خودرو های 

زرهی سنگین برای مقابله با مین ها و بمب های کنار جاده ای در عراق رخ داد، 

اما حتی آن جنگ طولانی نیز روند نزولی کلی را متوقف نکرد. 

   شام آخر

تهی شدن ظرفیت تولید تسلیحات آمریکا تا حدی یک داستان کوچک در مورد 

کارخانه ها و زنجیره های تأمین و نیروی کار است. درک اندازه و پیچیدگی پایه 

صنعتی مهم است؛ اما نیرو هایی که تلاش های تولیدی را در آیووا و پنسیلوانیا 

و جا های دیگر شکل می دهند به واشنگتن دی سی بازمی گردند. آن ها شامل 

سیاست، بحث های سیاسی، دکترین نظامی، پیش بینی های کارشناسان، پول 

مالیات دهندگان و در نهایت اعمال اراده ملی می شوند. 

روشـــی که جنگ های آینده را پیش بینـــی کرده و برای آن برنامه ریزی کرده، 

آمریکا را به مسیری خطرناک سوق داده است. همیشه صدا هایی درباره نیاز به 

پیش بینی احتمال وقوع یک جنگ زمینی طولانی در جایی هشدار می دادند و 

همچنین هشدار می دادند که چنین جنگی بر تولید تسلیحات ایالات متحده 

فشار وارد می کند. به عنوان مثال، کریستین بروس، یکی از مدیران سابق کمیته 

نیرو های مســـلح سنا، در کتاب »زنجیره کشتار« چگونگی درگیری ایالات 

متحده با چین بر ســـر تایوان را مطرح کرد. اما دکترین نظامی ایالات متحده 

بـــه طور قاطع بر نبرد یا حمایت از یک جنـــگ زمینی بزرگ متمرکز نبود و 

چشم انداز چنین جنگی در اروپا در قرن بیست ویکم بعید به نظر می رسید؛ 

بنابراین نیاز بالقوه به میلیون ها گلوله توپخانه معمولی در عصر موشـــک ها 

وجود داشـــت. گویی پس از جنگ جهانی دوم، یک فراخوان ناگهانی برای 

سواره نظام شنیده می شد. 

تصور سناریو های غیرمحتمل، بخشی از وظیفه پنتاگون است. جنگ همیشه 

انتظارات را از بین می برد. ژنرال ها برای غافلگیری نقشه می کشند و هنگامی 

که جنگ ها شروع می شوند، به روش های غیرمنتظره ای تکامل می یابند. 

در آغـــاز جنگ اوکراین، اکثر تحلیلگران در جامعه دفاعی معتقد بودند این 

جنگ تنها روز ها یا هفته ها ادامه خواهد داشـــت. روسیه همسایه کوچک تر 

خود را زیر پا می گذارد، زلنسکی را برکنار و یک رژیم سازگار را برپا می کند. 

در عوض، این تهاجم موجب دفاع شـــجاعانه ای شد که جهان غرب را گرد 

آورد. دو ســـال بعد، جنگ به یک بن بست تبدیل شد که آن را جنگ جهانی 

اول با فناوری نامیدند. ارتش اوکراین تا حدی با استفاده سنگین از توپخانه، 

به ویژه هویتزر، دفاع مؤثری ایجاد کرد. 

برنامه ریزی جنگ در یک زمینه سیاســـی و استراتژیک بزرگ تر از پنتاگون 

اتفاق می افتد؛ این دلیل دیگری است که ایالات متحده خود را در جایی که 

هست می بیند. بسیاری از کاهش ظرفیت تولید تسلیحات آمریکا، عمدی و 

نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد بود. ایالات متحده 

امروز نمی تواند دستاورد جنگ جهانی دوم را تکرار کند و نمی تواند کامیون 

و تانک و کشتی و هواپیما در این حجم بسازد. 

هنگامـــی که تقاضا برای مهمات متعارف در ســـال ۲۰۲۲ افزایش یافت، 

بازیگران مستقر در صنعت خصوصی که تردید داشتند جنگ در اوکراین به 

اندازه کافی طول بکشد تا سرمایه گذاری سودآور باشد، تمایلی به آماده شدن 

نداشتند. برخی از شرکت های کوچک تر وسوسه شدند وارد عمل شوند، اما 

در مورد ریســـک هم عصبی اند. جان کافمن، صاحب یک شرکت مهمات 

کوچک به نام Armada Ammunition مستقر در فلوریدا، در حال حاضر به 

دنبال فرصتی برای شروع ساخت مهمات هویتزر است. او دارای صندوق های 

تأمینی است که میلیون ها دلار را به او پیشنهاد می کنند تا بتواند بازی را شروع 

کند. او می داند چگونه این کار را انجام دهد و حتی تأمین کنندگان مواد اولیه 

را نیز ردیف کرده است. تقاضا به وضوح وجود دارد؛ اما اگر ناگهان این طور 

نباشد چه اتفاقی می افتد؟ جنگ ها پایان می یابند یا حداقل فروکش می کنند. 

او می گوید: »پس شما تمام این ماشین آلات و تمام این محصولی را که تازه 

سفارش دادید، دارید و هیچ تضمینی وجود ندارد که واشنگتن شرکت شما 

را کامل نگه دارد.« 

موقعیت کافمن کوچک ترین حالتی اســـت که هر ســـازنده خصوصی با 

قرارداد های نظامی با آن مواجه است. اگر کنگره بخواهد در مورد حفظ پایگاه 

نظامی - صنعتی جدی باشـــد، می توان تدابیری اندیشید تا به شرکت ها یک 

بالشتک و تضمین امنیت بدهد. مشکل امروز مقیاس جنگ جهانی نیست. 

روشی که کنگره امروز کار می کند، فقط عرضه تسلیحات و مهمات را در یک 

جنگ جهانی فلج نمی کند؛ بلکه آن را در جنگ در هر مقیاسی فلج می کند. 

ظرفیت تولید تسلیحات آمریکا تهی شده است

بنیاد در حال فروپاشی ارتش آمریکا
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